
   
 

 
 

  امهعلّفصلنامه 
  نشریه مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز

  53م ـ شماره پیاپی دههفسال 
  97 تابستان

  

  بررسی تطبیقی حقانیت در ادیان 
  *مطهري مرتضیجان هیک و  از دیدگاه

  

  ** زادهقربانعلی کریم                 

  *** طاها فتحی                 
 چکیده

جان هیک معتقد به پلورالیزم دینی است. او بر این باور است که کثرت ادیان 
امري بدیهی و غیرقابل انکار است. وي تلاش می کند تا این کثرت را تبیین کنـد.  
هیک معتقد است که تمام ادیان در عرض هم از حقانیت برخورداند و دعاوي تمام 

ات و رستگاري هستند. از نظـر  ادیان حق است و طرفداران همه ادیان مشمول نج
هاي بسیار داریم. به عبارتی، هیک بـه پلورالیسـم   وي، یک حق نداریم بلکه حق

حقانیت معتقد است. وي براي تبیین مسئله تعدد ادیان، از تمایز کانتی میان ذات 
کند. همه ادیان معقول و پدیدار، و نظریه دیدن یا رویت ویتگنشتاین، استفاده می

هـا و  ادیان گوناگون حتى اگر پاسـخ در برابر حقیقت غایی هستند.  واکنش هایی
تواننـد مایـه   واکنش هایى گوناگون نسبت به واقعیت الوهى باشند، همگـى مـى  
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. گـوهر دیـن متحـول کـردن     رستگارى، رهایى یا کمال نفس پیروان خود شـوند 
 شخصیت انسانها از خودمحوري به خدا محوري است و درهمه ادیـان، مهـم ایـن   

مطهري معتقد است که مرتضی ملاك است که انسان به خدا روي آورد. در مقابل، 
همه ادیان حق اند ولی هر کدام در دوره زمانی خودشان. در هر زمانی یـک دیـن   

دانـد  حق وجود دارد. وي علت تعدد ادیان را عدم بلوغ و رشد فکري انسان مـی 
  شـدي رسـیده بـود کـه     ولی معتقد است که در زمان نزول قـرآن، انسـان بـه ر   

توانست از کتاب آسمانی خود را حفظ کند. هدف ما دراین مقاله آن است که به می
سوالاتی از این قبیل پاسخ دهیم: ادیان چه بهـره اي از حقیقـت دارنـد؟ مبنـاي     
حقانیت ادیان از دیدگاه این دو متفکر چیست؟ سر کثرت ادیان چیست؟ مبنـاي  

  ؟ فلسفی نظریه تعدد ادیان چیست
  

  .پلورالیسم، حق، ذات معقول، پدیدارمطهري، جان هیک،  واژگان کلیدي:
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 مقدمه
له حقانیت ادیان از جمله مسائل فلسفه دین و کلام است که فیلسوفان متعددي أمس

اند. این مساله اخیراً در ذیل عنوان بحث پلورالیسم دینی نیـز  در این باره اظهار نظر کرده
ا در این نوشتار، حقانیت ادیان را ذیل عنوان پلورالیسم دینی بحـث  مطرح شده است. لذ
شـود:  هاي موجود در باب تنوع ادیان عموماً به سه نظریه منجر میخواهیم کرد. نگرش

گرایی که معتقد اسـت تنهـا   داند. شمولانحصارگرایی، که تنها یک دین را دین حق می
توانند بـه رسـتگاري برسـند. کثـرت     ییک دین حق است ولی پیروان ادیان دیگر نیز م

انـد و پیـروان تمـامی ادیـان  اهـل نجـات و       گرایی که معتقد است تمامی ادیان حـق 
رستگاري هستند. رویکردهاي مختلفی درباب مساله حقانیت ادیان اتخاذ شده است کـه  
یکی از این رویکردها پلورالیسم دینی است. در پلورالیزم دینی هیک، حق بـودن ادیـان   

شود، و لذا این دو مقوله، نه تنها یکدیگر را نفـی  سو با تکثر واقعی ادیان ارزیابی میهم
مقابل، استاد مطهري با مبنایی کلامی به حق بـودن   کنند، بلکه مکمل هم هستند. درنمی

یک دین قائل است و معتقد است که علت وجود ادیان متعدد عدم رشد و بلوغ فکـري  
  به حفظ  کتاب آسمانی خود نبودند.  داند که قادر انسانها می

  
  پیشینه بحث

ریشه دوانده است. بنا به گفته اسـقف  در مسیحیت پلورالیزم، بیش از دیگر ادیان،  
اعظم ارتدکس جهان، یانیس مسکینوس از نخستین کسانی بود که ایـده دیـالوگ را بـر    

اي در ایـن  ها انداخت. یوحناي دمشقی، در سده هفتم و هشتم هجـري، رسـاله  سر زبان
رابطه تالیف کرد. نقطه مشترك مباحث پلورالیزم، پیش از قرن حاضر، اتکا بر گفتگـو و  
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همزیستی بود که با کندي پیش رفت. حداکثر جهشی که در این مقولـه انجـام گرفـت،    
  )14-15: 1379عقیده به معذوریت و عدم گناهکاري پیروان سایر ادیان بود. (قراملکی

) در 1817-1881( 1ح پلورالیسم را اولین بار هرمـان لتُسـه  شاید بتوان گفت اصطلا
کتاب خود به نام مابعدالطبیعه به منظور نمایاندن کثرت عناصـر و عوامـل در طبیعـت،    
وارد فلسفه غرب کرد. او معتقد بود که اشیاء عالم هرچند متکثرند؛ اما بریکدیگر تـاثیر  

تیجـه، عناصـر از هویـت مسـتقل     گذارند و بریکـدیگر فعـل و انفعـال دارنـد، در ن    می
برخوردار نیستند. این نگاه پلورالیستی به طبیعت، با گذشـت زمـان بـه معرفـت دینـی      

   )644-645: 1381تسري یافت. (فروغی
گرایی دینی را بسـط  اولین متفکر بزرگ غربی بود که کثرت 2ویلفرد کنتول اسمیت

، بلکـه ادیـان حقیقـی    گوید فقط یک دین حقیقـی وجـود نـدارد   داد، دیدگاهی که می
هـاي  ، او، از یک سو، میـان سـنت  3بسیاري هستند. در کتاب کلاسیک معنا و غایت دین

  متزاید، که شامل تشکیلات دینـی و اصـول اعتقاداتشـان، و الهیـات و آیـین نمازشـان       
خواند، که منظورش از آن واکـنش فـردي بـه    شود، و از سوي دیگر، آنچه ایمان میمی

  )140: 1396تمایز قائل شد. (هیکامر متعالی است 
عالمان مسلمان به ندرت در این چالش ها قرار می گرفتند. از متقدمان می توان بـه  

ستگاري یا ضلالت پیـروان ادیـان و مـذاهب    رامام محمد غزالی اشاره کرد که دغدغه 
دهند، وي را وارد اینگونه مباحث کرده اسـت.   مختلف که اکثریت مطلق را تشکیل می

در کتاب المنقذ من الضلال، اختلاف  خلق را در ادیان و مذاهب به دریـاي ژرفـی   وي 
اي خـود را  کند که اکثریت را در خود فرو برده است، در عین آن که هر فرقـه مانند می

                                                        
1. Hermann Lotze 
2  . Wilfred Cantwell Smith 
3. The Meaning and End of Religion 
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پندارد. غزالی در اثر دیگر به نام فیصـل التفرقـه بـین الاسـلام و     تنها گروه رستگار می
ن دیگر چون مسیحیت را، مشمول رحمـت الهـی و معـذور    الزندقه اکثریت پیروان ادیا

داند و در همان جا به حدیث معروف نبوي که همه یا بیشتر پیروان ادیـان را گمـراه   می
تـوان بـه اخـوان الصـفا و     کند. از پیشینیان میخواند، اشاره کرده و آن را توجیه میمی

پنداشـتند  زم معتقد بودند و مـی الدین عربی نیز اشاره کرد که فی الجمله به پلورالیمحی
از مشـهورترین   4) جـان هیـک  17-18: 1379هیچ دینی خالی از حق نیست. (قراملکـی 

باشد که از پیشگامان نظریه پلورالیسم دینی است. او معقتد است فلاسفه دین معاصر می
که همه ادیان در عرض هم از حقانیت برخوردارند و پیروان همه ادیان به رسـتگاري و  

گیـرد و میـان خـدا    هیک، از تفکیک نومن و فنومنِ کانت کمـک مـی  رسند. ت مینجا
گـذارد و ظهـور حـق در    شود و آنگونه که هست، فرق مـی آنگونه که به ما نمایان می

  هاي مختلف را هم سرّ تفاوت ادیـان هـم دلیـل حقانیـت همگـی آنهـا       مظاهر و چهره
رسد. در ادامه بـه تفضـیل،   ادیان میگیرد و بر این اساس، به کثرتی اصیل در حوزه می

  در مورد نظریه وي بحث خواهیم کرد.  
  

  حقانیت،حق پلورالیسم، گانواژ
جمـع و  «رود و بـه معنـاي   به عنوان اسم، و یا صفت به کار مـی  :)Pluralپلـورال ( 

  ISMاست. در حقیقت واژه یاد شده حاکی از کثرت و تعدد است و پسوند آن » کثرت
هـاي گونـاگون دیـن، فلسـفه،     کند و به همین جهـت در عرصـه  میاز گرایش حکایت 

گرایـی در  رود. مثلا پلورالیزم سیاسی نوعی کثـرت اخلاق، حقوق و سیاست به کار می
هاست. و مقصـود از پلـورالیزم   سیاست است که نشانه آن تعدد احزاب و تشکیل گروه

                                                        
4. John Hick(1922-2012) 
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 ـ گرایی دینی است در برابر وحـدت در این مورد کثرت ه اصـطلاح وحـدت   گرایـی و ب
  )8-9: 1381گرایی در دین.(سبحانی

لفظی است که جان هیک براي ارجاع به حقیقت غایی، که فراسوي خدا یا  :5حق
هاي برد، همچنانکه اگر خدايِ خداباوران از طریق عینککار میهامر مطلق است، ب

 (Taliaferro2010:193)خداپرستانه یا نگرش خداپرستانه درك شود، حق است. 

برخی فیلسوفان در باب مفهوم حقانیـت بـه ایـن معتقدنـد کـه آن       (غایی): 6واقعیت
گیرد، آنچـه کـه حـق    گرش، که غالبا واقع گرایی نام میمستقل از ذهن است. در این ن

تواند منجـر  گرایی مید ایجاد نشده است. واقعاست بر عقاید مبتنی نیست و بوسیله عقای
توانـد ادعـاي   د، که براساس آن هیچ انسانی نمـی به ایجاد صورت افراطی شکاکیت شو

فهم جامع آموزه دینی را داشته باشد، اما معتقد است کـه قانونگـذار بایسـتی سـکولار     
   (Ibid)باشد.

جان هیک نگرش هاي موجود در مورد تنوع ادیان را به سه دسته تقسیم کرده 
  )کثرت گرایی3)شمول گرایی 2)انحصار گرایی 1است: 

  
  7یانحصارگرای

انحصارگرایان معتقدند که رستگارى، رهایى، کمال یا هر چیـز دیگـر کـه هـدف     
شود، منحصرا در یک دین خاص وجود دارد یا از طریق یـک دیـن   نهایى دین تلقى مى
آید. ادیان دیگر نیز حامل حقایقى هستند، اما منحصرا یک دین حـق  خاص به دست مى

نهد. به ایـن ترتیـب   یى را پیش روى ما مىوجود دارد دینى که تنها راه رستگارى و رها
  پیروان سایر ادیان، حتى اگر دیندارانى اصـیل و بـه لحـاظ اخلاقـى درسـتکار باشـند،       

                                                        
5. The Real 
6. Reality 
7. Exclusivism 
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بـراى نجـات ایـن افـراد بایـد یگانـه راه        د.توانند از طریق دین خود رستگار شوننمى
ــهرســتگارى را  ــان دا ب ــادات   د.ایشــان نش ــین اعتق ــتن چن ــل داش ــه دلی ــداران ب دین

 .کننــدمــى اى اســت کــه بــا غیــرت و اشــتیاق، دیــن خــود را تبلیــغنحصــارگرایانها
  .)402: 1388(پترسون

خداوند بـه ایـن طریـق،     .رستگارى، منحصرا در گرو تجلى راستین خداوند است 
کند. تنها یک تجلى وجود دارد: تجلـى میثـاقى،   دهد و عرضه مىخود را به ما نشان مى

  خداوند... مـا بـدون عیسـى مسـیح و مسـتقل از او مطلقـا        تجلى اراده اصیل و بنیادین
 (پترسـون  .توانیم درباره خداوند و انسان و رابطه آنها بـا یکـدیگر چیـزى بگـوییم    نمى

  طرفداران انحصارگرایی در تایید نظر خود، بـه سـخنی از عیسـی اسـتناد     ) 403: 1388
تواند بـه خـدا   نمی هیچ کس«کنند که در متن مقدس به وي منسوب است. از جمله می

پنداشـتند کـه   ). در قرن سوم بسیاري از مسیحیان می6:14یوحنا »(برسد مگر بوسیله من
 ـ    رون از کلیسا وجود ندارد. طی سدههیچ رستگاري بی ه هـاي میانـه، اروپـاي مسـیحی ب

ندرت ارتباطی مستقیم با ادیان غیرالهی آسیا داشت. تمدن اسلامی در اوج قـدرت بـود   
 ـ   و از این رو  آورد. وجـود مـی  هتهدیدي فرهنگی و گاه نظامی بـراي تمـدن مسـیحی ب

کردنـد. مطمنـا متفکرانـی چـون     یهودیان را اغلب تحقیر و توهین و شکنجه و آزار می
  توماس آکویینی موفق بـه یـادگیري از ابـن میمـون و ابـن سـینا شـدند، امـا در کـل          

ش آمـد تـا در مـوقعیتی    هاي محدودي براي مسیحیان و مسلمانان و یهودیان پـی فرصت
برابر، عمل متقابل داشته و احترام مذهبی متقابلی را رشد بخشـیده باشـند. و وقتـی در    
دوره جدید، اروپاي مسیحی قدرت چیره جهانی شد، توسعه مسـتعمرات آغـاز شـد و    
مبلغان مسیحی، که هدف اصلی آنها گفتگو بود، در تمام نقـاط جهـان پراکنـده شـدند.     

داد. مسـلمانان  هاي انحصارگرایانه را اشاعه مـی ها دینی نبود که نگرشالبته مسیحیت تن
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اند. برخی یهودیان به گونه اي هویـت  نیز در مواقع ستیزه جویی همین گونه عمل کرده
را  8داشتند و برخی هندوها، وداهامنحصر به فرد را، به مثابه قوم برگزیده خدا، پاس می

اشتند. بوداییان اغلب در تعلیمـات گوتمـه (بـودا)    انگتنها منبع حقیقت مطلق مقدس می
یافتند. با وجود همه (طریق) منتهی به رهایی انسان از توهم و رنج را می بود که تنها در

 اي غیرمعمول قوي و مستدام بوده اسـت. این، جریان انحصارگرایی در مسیحیت به گونه
  )  156-157: 1393(کویین

  
  9گراییشمول

هـاى [دینـى] تحـول آفـرین     تجربههمراه با ادیان متعدد و متفاوتى اگر بپذیریم که 
گوناگونى وجود دارند و خداوند به انحاى گوناگون و در مکانهاى متفـاوت خـویش را   

سازد و در عین حال اگـر تصـدیق   آمیز خویش را جارى مىکند یا فعل لطفمتجلى مى
ذب بردار هستند، آنگاه شـاید  نماییم که مدعیات ادیان درباره واقعیت غایى، صدق و ک

خوانـد. از یـک سـو، شـمول     گرایى دینى مىبه آن چیزى معتقد باشیم که هیک شمول
گرایان همانند انحصارگرایان بر این باورند که تنها یک راه براى رستگارى وجـود دارد  
  و این راه نیز صرفا در یک دین خاص قابـل شـناخت و شناسـایى اسـت. البتـه همـه       

در این راه قدم بگذارند، اما تنها به شرطى که به ضـوابط مطـرح شـده در آن     توانندمى
 دین حق، گردن بنهند یا در طریق رستگارى بخشى که آن دین پیش مى نهـد، سـالکان  

گرایان همانند کثرت گرایان معتقدند که خداونـد و  صادقى باشند. از سوى دیگر، شمول
  ان مختلف تجلـى یافتـه اسـت. هـر کسـى      لطف و عنایت او به انحاى گوناگون در ادی

خبـر  تواند رستگار شود، حتى اگر از اصول اعتقادى آن دین حق چیزى نشنیده و بىمى
                                                        

8. Vedas 
9. Inclusivism 
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رود، زیرا به رغـم پـذیرفتن   گرایى از انحصارگرایى فراتر مىباشد. به این ترتیب شمول
ان پـذیرد کـه پیـرو   این مدعاى انحصارگرایانه که یک دین خاص، حق مطلق است، مى

تواننـد رسـتگار   سایر ادیان نیز (به دلیل آنچه در همان دین حق محقق شده است) مـى 
ادیان متعددى وجود دارند که خود را دیـن مطلـق و   ) 414-415: 1388.(پترسونشوند

توان فهمیـد ادعـاى   با توجه به این امر، پرسش این است که چگونه مى. دانندبرحق مى
 کدام یک درست است؟

اى پاسخ این پرسش در گرو آن است که مشـخص کنـیم خداونـد در    ر عدهبه نظ
کجا خود را به نحوى منحصر به فرد متجلى کرده است. رانر و بارت یقـین دارنـد کـه    
خداوند در عیسى مسیح تجسد یافته است در حالى که مسلمانان معتقدند که [حضـرت]  

این ترتیب فقط مسـاله را یـک   محمد ما را با کاملترین تجلى االله آشنا کرده است. اما به 
[انحصـارطلبانه]   تـوان مـدعیات  پرسیم که چگونه مـى ایم. اکنون مىگام به عقب رانده

اى معتقدند که براى رسـیدن بـه ایـن    ادیان درباره تجلى را مورد داورى قرار داد؟ عده
 ـ  هدف، باید زندگى بنیانگذاران ادیان را بررسى کرد. اما آیا مـى  دگى تـوانیم دربـاره زن

بنیانگذاران ادیان چندان اطلاع حاصل کنیم که امکان داورى دربـاره تفـوق روحـى یـا     
اخلاقى یکى بر دیگران را براى ما فراهم آورد؟ آیـا زنـدگى اخلاقـى عیسـى برتـر از      

اى دیگر معتقدند که با توجه به سنتى که بر اساس زندگى اخلاقى بودا بوده است؟ عده
آید، مى تـوان دربـاره مـدعیات او داورى کـرد. امـا      پدید مى آرا و تعالیم هر بنیانگذار

داورى بر اساس ارزیابى سنت، کارى مخاطره آمیز است چرا که در تاریخ هر دین، هـم  
حوادثى روى داده که مایه اعتبار تعالیم آن دین است و هم حوادثى روى داده که مایـه  

دیان، استفاده از معیارهایى است کـه  اعتبارى آن تعالیم است. راه دیگر براى ارزیابى ابى
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آورند. اکنون خوب اسـت کـه   امکان ارزیابى خود نظام هاى دینى را براى ما فراهم مى
  )  419: 1388. (پترسوناین راه را مطالعه کنیم

) 1984-1904ترین طرفدار این الگو، نویسنده برجسته یسـوعی کـارل رانـر (   مهم
هـاي الاهیـاتی، چهـار نظریـه را     نوان پـژوهش است رانر در جلد پنجم کتاب خود با ع

پردازد که براساس آن چنین نیسـت کـه صـرفاً    کند و به تشریح دیدگاهی میمطرح می
هاي دینی غیرمسـیحی بـه طـور    بعضی از مسیحیان امکان نجات داشته باشند بلکه سنت

: 1393توانند به فیض نجات بخش الاهی در مسیح دسـت یابنـد. (مـک گـراث    کلی می
844(  

هـاي دینـی دیگـر بـه یـک نحـو       دهد که با مسیحیت و سایر سنترانر اجازه نمی
برخورد شود یا اینکه کسی آنها را مصادیق خاص یک مواجهـه مشـترك بـا خـدا بـه      
  حساب آورد. از نگاه رانر، مسیحیت و مسـیح جایگـاهی انحصـاري دارنـد کـه دیگـر       

هـاي دینـی   ت که آیا دیگر  سـنت هاي دینی از آن برخوردار نیستند. سوال این اسسنت
  توانند موجب نیل به همان فیض نجات بخشی شـوند کـه مسـیحیت بـه آن دسـت      می
هـاي دینـی   دهد که بگوید باورهاي سنتیابد؟ رویکرد رانر به وي این امکان را میمی

اي که هاي زندگیتوانند با شیوهغیر مسیحی لزوماً صحیح نیستند اما با این حال آنها می
آوردند (مانند محبت نوع دوستانه نسبت به همسایه) واسطه فیض الاهی شوند. دید میپ

  )846(همان: 
گرایی بپردازیم، براي درك بهتر مساله، لازم اسـت کـه   قبل ازاینکه به نظریه کثرت

مبناي فلسفی این نظریه، که همان تفکیک کانت از نومن و فنومن و تجربه دینـی اسـت   
شناسی کانت تاثیر خاصی بر نظریه پلورالیزم دینی هیـک  یه معرفترا بررسی کنیم. نظر
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نهاده است. هیک در چند موضوع مهم از جمله در بررسـی تجربـه دینـی، و بـویژه در     
  تبیین تلقی خاص خود از حقیقت مطلق، متاثر از کانت بوده است.

  
  گرایی دینیمبناي فلسفی کثرت
صحبت کرد دنیایی است کـه تجربـه   آن  هتوان دربارنظر کانت میهتنها چیزي که ب

) کانت به کراّت در نقد 289: 1390شود. (مگیگیرد و به ما نمایان میما به آن تعلق می
عقل محض تاکید کرده مقولات تنها به آنچه در مکان و زمـان عرضـه گردیـده اعمـال     

تـوانیم  نمی شوند نه استعلایی. بنابراین ماصورت تجربی اعمال میهشوند. مقولات بمی
 -شـود اي که در زمان و مکان پدیدار نمـی یعنی شی-شی را بعنوان یک شی استعلایی

ادراك کنیم. با توجه به این واقعیت که ما آنچه را در زمان و مکان مـورد شـهود واقـع    
توان نتیجه گرفت که قول به چیـزي کـه پدیـدار نیسـت،     نامیم، میشود، پدیدار میمی

را شی فی نفسه یا ذات معقول می نامـد، قـول نـامعقولی نیسـت.     یعنی آنچه کانت آن 
گویـد مـا هـیچ خواسـتی     ) در مورد شی فی نفسه، کانت می113-114:1387(هارتناك

توانیم داشته باشیم. شی فی نفسه همانطور است که هست و هیچ کاري از دست ما نمی
آید و ه نزد ما به تجربه در میطور کآن رسیم به دنیاآید. اما وقتی میدر این باره بر نمی

گویـد مطلـب   شود، کانت مـی گیرد به ما ظاهر میآنطور که وقتی تجربه به آن تعلق می
کند چون، به ادعاي او، شروطی هست که هر دنیایی که قـرار باشـد اساسـا    تفاوت می

: 1390الحصول واقع شود، باید واجـد آن شـروط باشـد. (مگـی    هاي ممکنمورد تجربه
گوید کـه حقیقتـی در کـار نیسـت و هرچـه      انت مانند بعضی سوفسطائیان نمی) ک283

کنـیم. فقـط   گوید ما ذوات را درك نمیهست وهم و پندار و عدم و هستی نماست. می
یابیم. آن هم آن سان که ذهن ما ادراکش را اقتضـا دارد و بـراي   عوارض آنها را در می

  )414: 1381خواهد باشد. (فروغیالامر هرچه میما حقیقت همین است واقع نفس
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» الحصـول هـاي ممکـن  تجربـه «به عقیده کانت، شناخت یا معرفت، محدود به مرز 
است. اگر کسی بخواهد از این مرز فراتر برود و بپرسد که کیهان بایـد چـه صـفات و    

الحصول داشته باشـد، یـا کسـی بخواهـد در     کیفیاتی جدا و مستقل از هر تجربه ممکن
فس چیزي بگوید، ناگزیز دست به کـاري پـوچ و بیهـوده و محکـوم بـه      مورد خدا و ن

  ) ذواتی هست کـه ایـن عـوارض ظهـورات آنهـا      292: 1390شکست زده است. (مگی
خواهد و شاید خداوند به مخلوق دیگري غیـر از  باشند زیرا که ظهور ظهورکننده میمی

سان کـه مـا عـوارض را    ما فهم و عقلی داده باشد که قوه ادراك آن ذوات را دارد آن 
کنـد از آنهـا وجـدان    با آنکه حکم به وجود آن ذوات می کنیم. ولی عقل ماوجدان می

 كگـویم آنچـه مـا ادرا   تواند ادراك کند. اما اینکه میندارد و جز ظهورات چیزي نمی
کنیم عوارض است منظورم این نیسـت کـه عـوارض و ذواتـی کـه ایـن عـوارض        می

گـویم تصـاویر مختلـف متعـدد کـه از      حقیقتند من میو بی ظهورات آنها هستند، پوچ
دهـد و  هـم پیونـد مـی   هشوند برحسب وجوب آنها را ذهن بخارج در ذهن ما وارد می
شود تصوري است که ما از شی اي داریم. ادراك ما نسـبت  وجه جمعی که حاصل می

قیقـت  وجهی است که شرایط عقل و حس ما اقتضـا دارد و بـراي مـا ح   هبه عوارض ب
  )424-425: 1381کنیم. (فروغیهمین است که ادراك می

ویتگنشـتاین اسـتناد    10»رویت«یا » دیدن«جان هیک در تبیین تجربه دینی به نظریه 
  و مبهم توجـه داشـت کـه از آن جملـه      11کرده است. ویتگنشتاین به تصاویر معماگونه

روانشناسی کـاربرد   ، که در»نیمرخ-جام«یا » خرگوش-مرغابی«توان به مثال معروفمی
                                                        

10. Experiencing-as 
وانِ، تجربه با صورت، تجربه به شکلِ، تجربه بعنهاین تعبیر را در فارسی، بر حسب مورد، می توان: تجربه ب

وصف، تجربه به مثابه، و مانند آن ترجمه کرد. و مقصود از آن، تفسیر، برداشت و فهمی است که به هنگام 
  مواجهه با چیزي، از آن چیز در فاهمه شکل می گیرد

11- Puzzle-picture 
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  ، در یک نگاه طـرح جـام یـا گلـدانی را     »نیمرخ-جام«زیادي دارد، اشاره کرد. نمودار 
کند، و در نگاه دیگر، صورت دو انسـانی را کـه بـه یکـدیگر چشـم      به ذهن متبادر می

دهد که ، در یک نگاه سر خرگوشی را نشان می»خرگوش-مرغابی«اند. یا نمودار دوخته
اي را که رویش به سـمت راسـت   ردانده، و در نگاه دیگر سر مرغابیبطرف چپ روبرگ

آیـد،  معنا به نظر میاي است که در ابتدا آشفته و بیاست. نوع دیگر، تصاویر معما گونه
گـردد.  اما هنگامی که به دقت نگریسته شود، چهره یا تصویري خاص در آنها نمایان می

تحـت  «، یـا دیـدن   »یدن آنچنان کـه گـویی  د«این همان است که ویتگنشتاین از آن به 
تعبیر کرده است. او با کمک تصاویر معمادار نشان داده اسـت  » دیدن آنگونه«یا » عنوان

دقیقـا بـراي   » دیدن آنگونـه «شوند. اصطلاح گردند دیده میکه اشیا آنگونه که تعبیر می
صـورت  چنین معنایی وضع شده است. بر این اساس، تصویري خاص در وهله اول بـه  

شود، اما در وهله دوم، با معنا و تفسیري معـین  اي از خطوط و اشکال دیده میمجموعه
گردد. در واقع در نوع دوم دیدن، تعبیـر و تفسـیر معنـاییِ دیـدن نـوع اول      مشاهده می

عنصري از تفکـر بـا   » دیدن آنگونه«وجود دارد. همچنان که ویتگنشتاین گفته است، در 
میخته است. بنابراین، در دیدن نوع دوم، عنصـري از اندیشـه بـا    دیدن به معناي اول درآ

شود. این بدان معناسـت کـه   دیدن نوع اول، که دیدن محض و خالص است، عجین می
کنیم. هیـک، ایـده ویتگنشـتاین دربـاره دیـدن را      بینیم که تفسیر میما اشیا را چنان می

دانسته اسـت. وي معتقـد   تعمیم داده و آن را درخصوص تمامی تجارب انسانی صادق 
توان به مفهوم جـامع  است عین مفهوم دیدن را، که صرفا مبتنی بر حس بینایی است، می

گسترش و تسري داد، چرا که حصول ادراك و معرفت منحصر به حـس  » تجربه کردن«
گوید فرایند ادراك انسـانی، واحـد و   ) هیک می143-144: 1393بینایی نیست. (حسینی

شـود. در  دراك و شناسایی انسان به کمک حواس ذي ربط ممکن میمستقل نیست، و ا
سـازند. هیـک عنـوان    واقع این حواس با همکاري، وسیله ادراکی پیچیده و واحدي می



  84                          97بهار / 53م/شماره پیاپی دههف/ سال )18فلسفه و کلام(فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی 
 

  را براي اشاره بـه تمـامی تجـارب بشـري و تفسـیر دانسـته اسـت. او        » تجربه آنگونه«
  ی از معـانی ادراك  گوید حتی تجربه خالصی مثل احسـاس درد نیـز در بسـتر نظـام    می
اي بـراي  توانـد حـالات تهدیـد کننـده    شود، چه اینکه تجربه درد یا ناراحتی نیز میمی

دیـدن  » «دیـدنی «نطور که هر تعطیلات، شغل یا منفعت مالی شخص باشد. بنابراین، هما
آنگونه چیزي » تجربه کردن«اي نیز به طریق اشد یا اولی چیزي است، هر تجربه» آنگونه

اي، تجربه نوع اول نیسـت، و تجربـه کـردن    کند که هیچ تجربهیک تصریح میاست. ه
همواره بصورت ادراك آن چیزي است که در ذهن بشر تحقق دارد. دیدگاه او در بیـان  

، از موضع واضع آن، ویتگنشـتاین، فراتـر اسـت، بـه     »تجربه آنگونه«و » تجربه«تساوق 
ین در صدد تفکیک این دو مقوله اسـت،  نحوي که هیک به مثالی هم که با آن ویتگنشتا

  گیرد.  اشکال می
سیر منطقی استدلال هیک چنان است که نظریه ویتگنشتاین دربـاره دیـدن را مبنـا    
قرار داده، و ابتدا آن را به مقولات دیگر حسی تعمـیم بخشـیده، و سـپس تعبیـر کلـی      

هـاي رفتـاري و   هتجربه آنگونه را وضع کرده، و در نهایت این تعمیم را به تمـام حـوز  
هـاي بشـري،   تجارب دینی تسري داده است. او در تعمیم نظریه تجربه آنگونه به عرصه

نهایت حوزه مسائل دینـی را   شناختی و درهاي زیباییابتدا حوزه اخلاق و سپس حوزه
هـاي اخلاقـی و زیبـایی شـناختی در تبیـین      مدنظر قرار داده است. توجه هیک به جنبه

تجربه «نه، صرفا از آنرو است که وي به دنبال مصادیقی براي گذر از مفهوم تجربه آنگو
فراحسی بوده است، آن هم نه به دلیـل ارزش ذاتـی آن   » تجربه گونه«حسی به » آنگونه

دو، بلکه به این جهت که از این طریق به تجربه آنگونه در حوزه رفتارهاي دینـی نائـل   
کند که در آن، افراد مختلـف  ینی اشاره میگردد. هیک به نوعی دیگر از تجربه آنگونه د

رسـند. (همـان:   بشر در سطوحی متفاوت به درك حضور خداوند در زندگی خود مـی 
) هیک به تبعیت از ویتگنشتاین، که بحث تصاویر معماگونه را مطـرح کـرده   146-145
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وقـایع   کند. از این رو در تشریحها و وقایع دینی را نیز ذاتا مبهم معرفی میاست، پدیده
گوید وقتی فردي سکولار به تفسـیر متـون   کند. مییاد شده، به مبهم بودن آنها اشاره می

پردازد، دیگر از حضور خداوند و تجلی قهر و لطف او سخن به میـان  مقدس عبري می
ها و مسـائل سیاسـی و اقتصـادي آن دوران    آورد، و صرفاً از ظهور و سقوط تمدننمی

می این سـطوح همـان اسـت کـه هیـک در تعمـیم نظریـه        کند. تفاوت تماصحبت می
اي کـه قـرین تفسـیري    ویتگنشتاین با عنوان تجربه آنگونه از آن یاد کرده است. تجربـه 

هاي مختلف فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، وجـود دارد.  است که در ذهن بشر، با زمینه
کنـد کـه   اشاره میهیک براي جلوگیري از خلط معنایی تفسیر، به دو تلقی از این واژه 

است. وي بـراي تفسـیر کـردن دو درجـه     » تجربه آنگونه«درواقع تبیین و تکمیل نظریه 
قائل است. تفسیر کردن درجه اول، همان فرایند ناخودآگاهی است که فرد در مواجهـه  

هاي فکري با امور مختلف، براساس تعاملی که با محیط خود دارد و در بستر پیش زمینه
کند که باید تجربه شود. این همان امري است که در را آنچنان تجربه می هاخود، پدیده

بشر تحقق دارد، و همان است که هیـک را بـر آن داشـته کـه تمـام      » تجارب به مثابه«
شود کـه  ببیند. اما تفسیر درجه دوم به آن تفسیري گفته می» تجارب به مثابه«تجارب را 

پردازد، و کاملا جنبـه  ها میهفی به تبیین پدیدهاي نظري و عقلانی و فلسبراساس نظریه
انتزاعی دارد، در حالی که تفسیر درجه اول شخصی، فردي و تجربی است و از هرگونه 

پردازي فلسفی و انتزاعی به دور است. هیک در ادامه بحث خـود در بـاب ابهـام    نظریه
کند که آن ود اشاره میاي اساسی در تفکر خها و امور دینی به مسئلهآمیز دانستن پدیده

را به دفعات در کتابها و مقالاتش مطرح کرده اسـت. وي معتقـد اسـت کـه جهـان و      
کائنات و تمام هستی از نظر دینی ابهام آمیز است. ظاهرا این جمله بدان معناسـت کـه   

اي از جهان هستی دارند کـه بـر مبنـاي    ها، اعم از موحدان و مشرکان، تجربههمه انسان
از » تجاربی به مثابه« گیرد. درحقیقت همه افراد انسانی،ی از هستی شکل میتفسیر خاص
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جهان و هستی و کائنات دارند، و براساس آن، به رفتارهاي خاصی در زندگی فـردي و  
  ورزند. هیـک از اختیـار ایمـانی و آزادي دینـی انسـان یـاد       اجتماعی خود مبادرت می

ر حیات انسانی، انتخابِ تجربه دینـی افـراد بـا    داند که دکند، و آن را نشانه این میمی
پذیرد، و ایمان نیز چیزي جـز انتخـاب آزادانـه و اختیـاريِ     اختیار و آزادي صورت می

  تجربه کردن دینیِ هستی نیست.  
گیري خود را در خصوص نظریه پلـورالیزم و  هیک پس از بیان این مقدمات، نتیجه
  کند:بندي مییل جمعابتناي آن بر تجربه آنگونه را، بصورت ذ

هاي معنوي در تجربـه  با توجه به مفهوم حقیقت مطلق و با این مبنا که پیش فرض«
دینی موثرند، احتمال دارد که فرد متدین، حیات خود را طوري تجربه کند کـه درواقـع   
خود را در حضور خداوند ببیند، و همین طور محیط پیرامون خود را نیز به مثابه خلقت 

هاي اخلاقی را نیز به مثابه احکام الهی تجربه کند. چنـین فـردي ممکـن    رمانالهی، و ف
است یهودي، مسیحی، بودایی، مسلمان سیک یا هندویی خداپرسـت باشـد... بنـابراین،    

پرسیم که چطور ممکن است کـه فـردي مسـیحی، بـودایی، یهـودي،      وقتی از خود می
داشته باشد، جواب این است کـه  مسلمان یا هندو چنین تصورات مختلفی از ذات الهی 

اي از مفاهیم دینی در ارتباط هستند و درحقیقت بـر پایـه آن   هر یک از آنها با مجموعه
اند. بنابراین پیشنهاد من این است کـه وقتـی   مفاهیم، تجارب دینی متفاوتی کسب کرده

مـامی  یابـد، ت مفهوم دیدن آنگونه ویتگنشتاین به مفهوم وسیعتر تجربه آنگونه بسط مـی 
شـود.  تجارب آگاهانه از محیط پیرامون ما و از جمله تمامی تجارب دینی را شامل مـی 

  ایـن نظریــه درمـورد ذات مــبهم جهــان و هسـتی نیــز، کــه بـه دو صــورت دینــی و     
کند، چـرا کـه ایـن دو حالـت، دوگونـه از      گرایانه قابل تجربه است، صدق میطبیعت

توان به مثابه مخلوق و مصنوع الهـی، یـا   میتجربه آنگونه جهان هستند. جهان هستی را 
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هاي دینی تجربه کرد. تمام اینهـا  صحنه جنگ خیر و شر، یا رقص شیوا یا به سایر شیوه
اند. لذا مفهوم اصلی ویتگنشتاین وقتی در مـورد اشـکال   متنوع تجربه آنگونهصورتهاي 

-148-149(همان». دتواند مفید باشدینی حیات به کار رود، به نحوي دور از انتظار می
147(  

  
  12گراییکثرت

هـاي  ادیان کاملا روشن است؛ این عبارت به انـواع گونـاگون سـنت    13معناي تنوع
بینـیم، اشـاره دارد. ایـن گونـاگونی،     دینی و پیروانشان که امروزه در سراسر جهان مـی 

مسائل فلسفی مهمی را بوجود آورده است، بویژه بـراي متـدینانی کـه دوسـت دارنـد      
ات پیروان ادیان دیگر را سرك بکشند. هنگامی که ما متعهد به باور دینی خودمـان  مدعی

اندیشیم که باورهاي دینی دیگران، نادرست هسـتند، در ایـن صـورت    هستیم، چنین می
رسـند؟ اساسـا چـرا چنـین     افرادي که باورهاي نادرست دارند، آیا به رسـتگاري مـی  

درست باشـد، آیـا نبایـد برتـري آن دیـن      ی وجود دارد؟ اگر فقط یک دین یگوناگونی
 )171: 1395هایی مطرح است. (ون آراگونواضح و روشن باشد؟ امروزه چنین پرسش

چنانچه خواسته باشیم پلورالیسم دینی را به زبان فلسفی بیان کنیم بـدین صـورت   
هـاي  گ عـالم، از درون انـواع عمـده شـیوه    خواهد بود که بگوییم: ایمانهاي دینی بزر

متنـاظر بـا آن    ی انسان بودن، حاوي ادراکات و پندارها یا تصوراتی گونـاگون، و فرهنگ
باشـند؛ و  العمل هایی متفاوت نسبت به حقیقت مطلق یا وجود غایی مینیز داراي عکس

نیز این که در داخل هر یک از این سنتهاي دینی، تبـدیل و تحویـل وجـود انسـانها از     
گیرد و ایـن صـورت   طور آشکار صورت میحالت خود محوري به حقیقت محوري به 

                                                        
12. Pluralism 
13. Diversity 
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  تواند بیان کنـد، تـا حـدود زیـادي مشـابه هـم       گرفتن، تا جایی که مشاهده بشري می
» فضـاهاي «توان به عنوان یک عـده  هاي دینی بزرگ را میباشد. بدین ترتیب، سنتمی

جایگزین همدیگر دانست که در درون آن فضاها راههایی وجود دارند که از طریـق آن  
آزادي روحـی، تنـویر و یـا     توانند به نجات و رسـتگاري، راهها مردان و زنان عالم می

  )75: 1386تکامل معنوي دست یابند. (هیک
کنم، بر مقـدمات بـدیهی   گوید: فلسفه پلورالیسم دینی که من پیشنهاد میهیک می

ون مبتنی است. اول اینکه، این اعتقاد عقلانی است که تجربـه دینـی در وجـوه گونـاگ    
خودش در جهان القاء انسانی محض نیست، امـا در عـین حـال، پاسـخی بـه حضـور       
کیهانی واقعیت متعالی است. اینکه هرچیزي تحت عنوان گستره تجربه دینی قرار بگیرد، 

العاده خطرناك هایی از اوج تعالی به قعر ابتذال و فوقصحیح نیست. همچنان که عرصه
هاي روحانی تجربـه  خودشان را دارند یعنی اخلاق و ثمرهمی بینیم. اما ادیان، معیار عام 

هـا  اي (ادیان) دنیا از حیث این ثمـره در زندگی انسان. مقدمه دیگر این است که ایمانه
کند که همه ادیـان راههـایی   ). هیک اظهار میHick2006:162-163همتراز هستند. (

 ـ بسوي حق هستند. مهم دامحوري اسـت.  ترین معیار، حرکت از خودمحوري بسـوي خ
آمیـز بـه   این دگرگونی رستگاري بخش، در آرامش و خوشی درونـی و عشـق محبـت   

  )Hick2010: 162د. (شودیگران بیان می
دینـی از انقـلاب کپرنیکـی در     هاي خود در زمینه پلورالیسمهیک در اولین نوشته

علم کلام سخن گفت. مقصود او این بود که همچنانکه خورشید مرکز منظومه شمسـی  
است و نه زمین، ما نیز باید خداوند را در مرکز منظومه دینی قرار دهیم و نه مسـیح یـا   

ما باید دریابیم که در جهان ایمان مرکز خداوند است و نـه مسـیحیت یـا    «مسیحیت را: 
هـاي  دین دیگر. او خورشید است، منبع اولیه نور و حیات که همه ادیـان بـه شـیوه    هر
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از نظـر هیـک ادیـان مختلـف هرکـدام در انـزواي       ». تابنـد گوناگون نور او را باز مـی 
هـاي  اند. به جهت موانع و محـدودیت جغرافیایی از یکدیگر به دنیا آمده و شکوفا شده

ت تنها یک وحی وجود داشته باشـد. از نظـر وي   تاریخی و جغرافیایی، ممکن نبوده اس
رشد و شکوفایی دینی بشر چنین قابل تفسیر است که خـدایی واحـد توسـط آدمیـان     

هاي گوناگون، در قالب ادیان متفاوت مورد دریافت و تجربـه واقـع   مختلف در فرهنگ
و  شده است. بنابراین ادیان هریک محصول تجربه اصیل رویارویی انسان بـا خداوندنـد  

اي هاي اعتقادي و عملی ناشـی از شـرایط و قالبهـاي فرهنگـی    هاي آنها از جنبهتفاوت
انـد. بـه همـین سـبب از نظـر هیـک،       ها تشخص و تبلور بخشیدهاست که بدان تجربه

هاي مذموم بین پیـروان ادیـان شـود،    تفاوتهاي ادیان به جاي آنکه موجب ایجاد رقابت
 ـ تواند به ترسیم سیماي کاملتريمی اند. ایـن نکتـه کـه خداونـد در     از حقیقت مدد رس

هاي فرهنگی گوناگون به انحاي گوناگون تجربه و دریافـت شـده اسـت، مبتنـی     محیط
خـداي  «و » خـداي بیکـران و مـاوراي تجربـه انسـانی     «است بر تمایزي که هیک بین 

ن نهد. جالب این است که در همـه ادیـا  می» شودکرانمندي که توسط آدمیان تجربه می
  عمده دنیا، آن تمایز پیشاپیش وجود دارد.  

  هـاي متفـاوت از خداونـد در ادیـان گونـاگون     ها و تجربـه از نظر هیک، دریافت
هاي خدا)، محصول تعامل بین خداوند (نومن خدا) و قواي ادراکی انسان است. (فنومن

 ـ شـود،  یبر این اساس آنچه در ادیان مختلف، متباین، متفاوت و بعضاً متعارض  دیده م
-217-218: 1393کننـد. (سـروش  تر حقایقی مکمل یکدیگر جلوه مـی از منظري عالی

کند: براى گروهى از مردان از داستان معروف مردان کور و فیل استفاده مى ،هیک) 216
کور که هرگز با فیل مواجه نشده بودند، فیلى آوردند. یکى از ایشان پاى فیـل را لمـس   

ن بزرگ و زنده است. دیگرى خرطـوم حیـوان را لمـس    کرد و گفت که فیل، یک ستو
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کرد و اظهار داشت که فیل، مارى عظیم الجثه است. سومى عاج فیـل را لمـس کـرد و    
گفتنـد،  گفت که فیل شبیه به تیغه گاو آهن است و الى آخر... البته همه آنها درست مى

خـود را در قالـب   اما هر کدام صرفا به یک جنبه از واقعیت اشاره مى کردند و مقصود 
  )407: 1388(پترسون .داشتندتمثیل هایى بسیار ناقص بیان کل مى

ها گـوهر دیـن نیسـتند گـوهر دیـن متحـول کـردن        هیک معتقد است که آموزه  
هـاى دینـى (نظیـر    دهد کـه آمـوزه  هاست. به همین دلیل او هشدار مىشخصیت انسان

هـاى دینـى را نبایـد همچـون     مـوزه تاکید قرار داد. آ را نباید بیش از حد مورد د)تجس
هیک بیش از آنکـه بـه   ) 408: 1388(پترسون هاى علمى، صادق یا کاذب دانست.نظریه

هـاى  شوند) تعلق خاطر داشته باشد، به جنبـه حقایق کلامى (که در قالب قضایا بیان مى
 وجودى و تحول آفرین دین تعلق خاطر دارد. دین از آن رو واجـد اهمیـت اسـت کـه    

بنابراین، آنچه مهـم  د کنود محورانه انسان را به حیاتى خدا محورانه تبدیل مىحیات خ
است فقط اعتقادات فرد نیست. اعتقادات هر فرد نوعى فرافکندن تجربیـات، فرهنـگ و   

ها بر واقعیت غـایى هسـتند. لـذا از نظـر هیـک      مقولات همه آن فرد در قالب اسطوره
  زام همگـانى بـه یـک دیـن واحـد، تلاشـى       هاى انحصارگرایان براى دعوت و التلاش

معنى است. آنچه مهم است این است که واقعیت غایى ما را چنان تحت تـاثیر قـرار   بى
گوید امروزه براي بسـیاري از مـا روشـن    هیک می) 409. (همان: ل شویمدهد که متحو

 شده است که ما در فهم خود از ادیان به یک انقـلاب کـوپرنیکی نیـاز داریـم. عقیـده     
جزمی سنتی این بوده است که مسیحیت محور جهان ادیان است و سایر ادیان همگی با 

چرخنـد و براسـاس میـزان    هاي متفاوت برگرد وحی و انکشـاف در مسـیح مـی   فاصله
شوند. اما در طول صد سال اخیر یا در ایـن  نزدیکی یا دوري خود از آن درجه بندي می

ایم که در دیگر ادیان، سرسـپردگی  یافته حدود، به اطلاعات و مشاهدات جدیدي دست
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 عمیق نسبت به خدا، قداست حقیقی و حیات معنوي عمیقـی وجـود دارد: از ایـن رو،   
فلک تدویرهایی از نظریه به وجود آوردیم، مانند مفهوم مسیحیت گمنام یا مفهوم ایمـان  

ور قـراردهیم  تر نیست که به جاي مسیحیت، خدا را محضمنی اما آیا این کار واقع بینانه
و معتقد باشیم هم دینی که خود به آن اعتقاد داریم و هم سایر ادیان بـزرگ جهـان بـر    

  )848-849: 1393محور یک حقیقت الاهی استوارند. (مک گراث
هایی دارد که به دو مـورد از آنهـا اشـاره    هیک براي تحکیم مدعاي خود استدلال

  کنیم.  می
ده عام خداوند بر نجات و رستگاري انسانهاست: استدلال اول مبتنی بر تاکید بر ارا

ما مسیحیان معقدیم که خداوند خداي عشق کل است. او خالق و پدر نوع بشر اسـت  «
شـود  پرسـد چگونـه مـی   هیک سپس می». و خیر نهایی و رستگاري آدمیان را میخواهد

سـتگار  اي هدایت کند کـه تنهـا اقلیتـی قلیـل ر    انسانها را بگونه«چنین خدایی بخواهد 
گیرد این است که ادیان هریک راهی متنفاوت هستند کـه  اي که هیک مینتیجه» شوند؟

اند و بنابراین همـه آنهـا راههـایی    آدمیان از آن طریق با حق متعال ارتباط حاصل کرده
اند. استدلال دیگر هیک جنبه پدیدارشناسانه دارد. معتبر براي نیل به هدایت و رستگاري

ه هر انسانی که با پیروان ادیان دیگر ارتباط هاي مستمر و عمیق داشته از نظر وي، تجرب
است، حاکی از آن است که در جوامع دینی دیگر، چه به لحاظ فـردي و چـه جمعـی،    

جوینـد و درنتیجـه   مـی  آدمیان با خداوند ارتباط دارند، واقعیتی برتر از عـالم مـادي را  
نیز رابطـه محبـت آمیـز بـین آدمیـان را       اند تا در مسیر صلاح و اصلاح تهذیب وآماده

تحکیم کنند. از نظر هیک، الگوي مشابهی بین ادیان گوناگون از جهت رستگاري جویی 
شود که پیروان ادیان را به تبدیل مزاج و تغییر شخصـیت از خودمحـوري بـه    دیده می

اده هـاي د گرایـی در میـان پاسـخ   کثرت خواند. بنابراین از نظر هیکخدامحوري فرا می
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شده به پرسش تنوع ادیان پاسخی مقبول است که طبق آن ادیان گوناگون هریک راهـی  
: 1393یابند. (سروشمعتبر هستند که با پیمودن آن متدینان به آن دین به فلاح دست می

219-218(  
سازد که هـم یـک واقعیـت الاهـی و متعـال لایتنـاهی را       این تمایز ما را قادر می

ها دربـاره آن واقعیـت و   اهیم، تصورات و تجربیات مختلف انسانبپذیریم و هم تکثر مف
هـا از آن امـر واقعـی و    هاي متفاوت انسـان هاي مختلف آنان به آن را این آگاهیپاسخ
گیرند و متقـابلاً ایـن   هاي دینی زمینی شکل میهاي متفاوتشان به آن توسط سنتپاسخ
تلف تفکر و احساس و تجربـه کـه در   هاي مخدهند. شیوهها را تحت تاثیر قرار میسنت

انـد. (مـک   ها بازتـاب یافتـه  اند در این سنتخانواده انسانی در سراسر جهان بسط یافته
ها (یا ادیان) بزرگ جهان ادراکات و تلقـی هـاي متفـاوت از    ) ایمان850: 1393گراث

لـف  هـاي مخت اند که از دل شـاه راه هاي گوناگونی به حقحق و، متناظرا، تجسم پاسخ
اند؛ و در درون هر یک از آنها تحول آدمی از خودمحـوري بـه حـق    انسان بودن برآمده

کند که یـک واقعیـت   اظهار می 14) پیتر بیرن104: 1396دهد. (تالیا فرّو،محوري رخ می
هاي متعـدد وجـود دارد، کـه برخـی(از جنبـه هـا) شخصـی و برخـی         غایی با جلوه

نیا از آگاهی یافتن به یکی از این جنبـه هـا   غیرشخصی است، و هریک از ادیان بزرگ د
هاي مکملی از یک واقعیت هسـتند و  شوند. نتیجه اینکه، ادیان مختلف دریافتایجاد می

ها در کنار یکدیگر قـرار بگیرنـد، تفسـیر جـامع آن واقعیـت      بنابراین، اگر این دریافت
  )Taliaferro2010:714بدست آمدنی است. (
هـاي او از ایـن تجربیـات، بـه     جربیات فرد و توصـیف کند که تهیک استدلال می

  سـازد و  بینـد و مـی  مفاهیم تفسیريِ برخواسته از آن چیزي وابسـته اسـت کـه او مـی    
اي واقعیت غایی یا واقعیت را بـه شـکلی شـخص وار و الهـی،     فهمد؛ بنابراین عدهمی

                                                        
14. Peter Byrne 
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داانگارانـه،  کنند و دیگرانی بصورت ناشـخص وار و همـه خ  مانند االله و یهوه، درك می
مانند برهمن نیرگونه، و باز دیگرانی بصورتی کاملا ناشخص وار، مانند نیروانـه و دائـو.   
تمثیل هندویی مردان کور و فیل به صورت استعاري این حقیقت را بیـان مـی کنـد. از    
نظر هیک، ما در جستجوي کورکورانه خود به دنبال حقیقـت، بـه مردانـی کـور شـبیه      

ما دربـاره حقیقـت از طریـق مفـاهیم درون فرهنگـی موجـود در        هستیم و دیدگاههاي
شوند. هیک در اثر دوران ساز خود، تفسیري از دیـن، بـا بکـارگیري    ذهنمان ساخته می

واقعیتی غـایی وجـود   «کند: گرایی دینی استدلال میها به سود فرض کثرتاین تفاوت
اي و فراتر از ود فرامقولهنامم و در ذات خ) میThe Realدارد که من آن را حقیقت (

دامنه دستگاههاي مفهومی ماست، اما حضور عالم گیـر او بوسـیله انسـان، بـه اشـکال      
متعددي تجربه شده است و این تجربیات، از طریق دسـتگاه زبـانی مفهـومی و اعمـال     

ها و اصول دین براي هیک اهمیت بـالایی دارنـد   آموزه» اندمعنوي ما امکان تحقق یافته
شود؛ بنابراین او ضوع اساسی درباره دین تغییر شخصیتی است که در آن واقع میاما مو

  کند: هریـک از ادیـان بـزرگ ادراکـات و مفـاهیم مختلفـی       در جاي دیگري اضافه می
هـاي مختلـف انسـان بـودن،     از حقیقت وجود دارد؛ بـه تبـع آن، در چـارچوب روش   

ها ت. از طریق هریک از این روشهاي مختلفی نیز به حقیقت نشان داده شده اسواکنش
تبدیل وجود انسانی از خود محوري به حقیقت محوري و از غیرقدیسیت تا قدیسیت به 

داند که بـالاتر  ) هیک واقعیت مطلق را موجودي می65: 1395پیوندد. (مایستروقوع می
از هر وجود و موجودي است. از این رو، واقعیت مطلق، خـالق کـل هسـتی و خـالق     

گردد. وي معتقد است که ذات متعـال  ن در مقام موجود باشعور هستی محسوب میانسا
  آیـد، و آنچـه افـراد انسـانی تجربـه      یا واقعیت ذاتی به کشف و شهود انسانی در نمـی 

کنند ظهورات و تجلیات واقعیت مطلق است، نه خود آن. بنـابراین، واقعیـت مطلـق    می
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آیـد، برداشـت انسـانی از    به بشري درمـی قابل شناخت نیست، و آنچه به ادراك و تجر
  )159: 1393واقعیت مطلق است، نه نفس آن. (حسینی

کننـد و  ها به ادعاهاي متناقض ادیان با یکدیگر توجـه مـی  گوید: برخیسروش می
توانند همه حق باشند؟ مشکل اصـلی آن رویکردهـا   پرسند چگونه ادیان متفاوت میمی

نگرنـد. پرسـش، یـک پرسـش     از دیدگاه فلسفی نمیاین است که به مساله تنوع ادیان 
فلسفه دین است و با رویکرد کلامی قابل بررسی و پاسخ یابی نیست. سوال تنوع ادیان 

توان گونـاگونی اشـکال دیـن ورزيِ آدمیـان در     در فلسفه دین این است که چگونه می
بلند حیات بشـر  هاي دینی متفاوت را تبیین و توجیه کرد؟ انسانها در طول تاریخ فرهنگ

اند و درنتیجه آثار تدین را که برخـورداري از ایمـان، تجربـه    به ادیان گوناگون گراییده
دینی، معنادار یافتن زندگی، تبدل شخصیت و تخلّق بـه ارزشـهاي والاي اخلاقـی و...    

اند. این تنـوع دینـی را از دیـد فلسـفی چگونـه بایـد       است، در زندگی خود نشان داده
از مفروضات آن پرسش این است که به اصـالت تـدین آدمیـان در ادیـان     فهمید؟ یکی 

گوناگون اذعان کنیم و آثـار و نتـایج آن را در احـوال پیـروان ادیـان بیـابیم و ببینـیم.        
همچنانکه خود و همکیشان خود را در دینداري راسخ و صـمیمی مـی دانـیم، پیـروان     

م. این معنا وقتی بهتـر فهـم و دریافـت    ادیان دیگر را به کیش خود وفادار و ملتزم بدانی
ورزي شود که احوال دینی آنان را از نزدیک تجربه کنیم و برکـات و حسـنات دیـن   می

  آنان را مشاهده نماییم. ارتباط با پیروان صمیمی ادیـان دیگـر ایـن حقیقـت را روشـن      
کند که آن تحول شخصیت که هیک از آن به تحول از خودمحوري به حق محـوري  می
توان گاندي هندو و مادر ترزاي مسـیحی  شود. نمیکند، درمیان آنان نیز یافت مید مییا

را دید و از احوال آنان آگاه شد و بر تحول عظـیم شخصـیت آنـان کـه نتیجـه عمـل       
صادقانه به دینشان بوده است، چشم پوشید. چگونه می توان چنین افرادي را به صـرف  
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د، از حقیقــت و هــدایت محــروم دانســت؟ آنکــه معتقــد بــه عقایــد دینــی مــا نیســتن
  )222-223:1393(سروش

  
  استاد مطهري

گرچه بحث پلورالیسم دینی با این نام و حساسیتی که امروز مطرح است، در زمان 
حیات استاد مطهري، مطرح نبوده، ولی مسائلی از این قبیل که (آیا فقـط مسـلمانان بـه    

مسلمانان شیعه، راهـی بهشـت خواهنـد    بهشت خواهند رفت و از مسلمانان نیز آیا فقط 
شد؟ یا اینکه پیروان سایر ادیان و مذاهب نیز به رستگاري خواهند رسـید و از نعمـات   
بهشتی بهره مند خواهند شد؟) مرحوم استاد را بر آن داشت که در کتـاب عـدل الهـی،    

بحث مشروحی را آورده و به شیوه اي مسـتدل  » عمل خیر از غیر مسلمان«تحت عنوان 
: 1382و روشن که رسم آن بزرگوار بود به سوالات فوق و نظایر آن پاسخ دهد.(کامران

314(  
اند که براي انسان، کـافی اسـت کـه    بسیاري از مردم زمان ما طرفدار این فکر شده

خدا را بپرستد و به یکی از ادیان آسمانی که از طرف خدا آمده اسـت انتسـاب داشـته    
ر بندد، شـکل دسـتورها چنـدان اهمیتـی نـدارد، جـرج       باشد و دستورهاي آن را به کا

جرداق صاحب کتاب الامام علی (ع) و جبران خلیل جبران نویسنده معـروف مسـیحی   
  باشـند. ولـی مـا ایـن ایـده را باطـل       اي میلبنانی و افرادي مانند آنان داراي چنین ایده

لاَمِ دیناً فلَنَْ یقبْلَ منْه وهو فی الْآخرةَِ ومنْ یبتَغِ غیَرَ الإِْس«فرماید: دانیم، قرآن کریم میمی
و هرکه که جز اسلام، دینی (دیگر) جوید، هرگز از وي ) «85آل عمران/»(منَ الخْاَسریِنَ

حقیقـت تسـلیم در هـر زمـانی     »  پذیرفته نشود، و وي در آخرت از زیانکاران اسـت.  
  )316سلام است و بس. (همان: شکلی داشته و در این زمان شکل آن همان دین ا
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»لامِالْإس اللَّه ْندینَ عا... إِنَّ الدوَتداه َوا فَقدلَمدرحقیقت « )19و  20(آل عمران/» فإَنِْ أَس
». انـد وردنـد، قطعـاً هـدایت یافتـه    دین نزد خدا همان اسلام است.... پس اگر اسـلام آ 

  )320(همان: 
دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه کس لازم است از «از نظر ایشان، 

دانـد  ممکن است گفته شود آیات قرآن همه پیامبران را سفیران الهی می». آن پیروي کند
 ـ  و از مردم می ان را در دعـوت  خواهد که به همه آنان و کتابهایشان ایمـان آورنـد و آن

پیامبر، بدانچه از جانب پروردگارش نازل شده است ایمـان  «خود صادق و امین بدانند: 
». آورده است و مومنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آوردند

  )285(بقره
به عقیده استاد، این مطلب هرچند حق است، اما به هیچ وجه معنایش این نیست 

  که:
تواند در هر زمانی هـر  هر زمانی چندین دین حق وجود دارد و طبعاً انسان می در«

خواهد بپذیرد، برعکس معناي این سخن این است که انسـان بایـد همـه    دینی را که می
پیامبران را قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق مبشر پیـامبران لاحـق خصوصـاً    

انـد. پـس لازمـه    ان لاحق مصدق پیامبران سابق بـوده اند و پیامبرخاتم و افضلشان بوده
ایمان به همه پیامبران این است که در هر زمانی تسلیم شریعت همان پیامبري باشیم کـه  
دوره اوست و قهراً لازم است در دوره ختمیه به آخرین دستورهایی که از جانب خـدا  

م یعنی تسلیم شـدن بـه   به وسیله آخرین پیامبر رسیده است عمل کنیم و این لازمه اسلا
  )275: 1387(مطهري». خدا و پذیرفتن رسالت هاي فرستادگان اوست

توانیم پس از بعثت پیامبر اسلام به دینی غیر از اسـلام بگـرویم:   ما به دو دلیل نمی
دلیل نخست این است که ادیان دیگر مربوط به یک دوره تاریخی خاص بوده اند و هـر  
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جدید فسـخ شـده و دوره آنهـا پایـان یافتـه اسـت. ادیـان         کدام با آمدن پیامبر و دین
هایی هستند که پزشک در طول دوره بیماري بـراي بیمـار تجـویز    گوناگون مانند نسخه

توان بـه نسـخه پیشـین عمـل     کند. روشن است که با صدور نسخه جدید دیگر نمیمی
بعـدي  کرد. آن نسخه هرچند در مقطع خاص خود مفیـد و سـودمند بـوده، در مقطـع     

زیانبار خواهد بود. البته این نکته بیشتر ناظر به اختلاف هاي ادیـان در بعـد شـریعت و    
احکام عملی است، نه عقاید. در بعد عقاید هیچ اختلافی، به معناي تنـاقض و تعـارض   

وجـود   -یعنی آنچه خداوند به پیامبران خود وحـی کـرده  –میان ادیانِ راستین و واقعی 
هـاي آنـان دربـاره آنچـه هسـت و      هاي کیفی و کمی میان آموزه ندارد؛ هرچند تفاوت

  نیست (عقاید دین) وجود دارد. یعنی عقاید و حقایقی که در دین پسـین عرضـه شـده    
تر از عقایدي باشد که در دین پیشین آمده اسـت. مـثلاً میـان    تر و عمیقتواند فراوانمی

و معارف پیامبران پیشین از نظـر   تعلیمات و معارف اسلام در مورد مبدا و معاد و جهان
سطح مسائل تفاوت از زمین تا آسمان است و، به تعبیر دیگر، بشـر در تعلیمـات انبیـاء    

انـد. ایـن   لاس اول تا آخرین کلاس بـالا بـرده  مانند یک دانش آموز بوده که او را از ک
  )   162-163: 1395تکامل دین است، نه اختلاف ادیان. (اکبري

اي که ما راهی بسوي تعالی ش تحریف در دیگر ادیان است، بگونهدلیل دوم، پیدای
ها همین نکته بوده اسـت:  راستین انبیاي پیشین نداریم. اساساً یکی از علل تجدید نبوت

بشر قدیم به علت عدم رشد و عدم بلوغ فکري قادر به حفظ کتاب آسمانی خود نبـود؛  
 ـ    گرفـت و یـا بـه کلـی از میـان      یمعمولاً کتب آسمانی مورد تحریف و تبدیل قـرار م

هـارده  شد که این پیام تجدید شود. زمان نزول قرآن یعنی چرفت؛ از این رو لازم میمی
اي که بشریت، کـودکی خـود را پشـت سـر گذاشـته و      قرن پیش مقارن است با دوره

تواند حفـظ کنـد و لـذا در آخـرین کتـاب مقـدس       مواریث دینی و علمی خود را می
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رآن تحریفی رخ نداده. مسلمین از ساعت نزول هر آیه عمومـاً آن را در  آسمانی یعنی ق
اي که امکان هرگونه تغییر و تبدیل و تحریـف  کردند بگونهها حفظ میها و در نوشتهدل

رفت؛ و لذا دیگر تحریف و نابودي در کتـاب آسـمانی رخ   و حذف و اضافه از بین می
  )184: 1379بود منتفی گشت. (مطهري نداد و این علت که یکی از علل تجدید نبوت

دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه کـس لازم  «از نظر استاد مطهري: 
است از آن پیروي کند. این اندیشه که اخیراً در میان برخی مـدعیان روشـنفکري رایـج    

انـد،  گویند: همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار در همه وقـت یکسـان  شده است که می
دیشه نادرستی است. درست است که پیامبران خدا همگی به سوي یک هدف و یـک  ان

اند، ولی این سخن به این معنا نیست که در هر زمـانی چنـدین دیـن    خدا دعوت کرده
خواهد بپـذیرد، بلکـه   تواند در هر زمانی هر دینی را که میحق وجود دارد و انسان می

مبران را قبول داشته باشد و بداند که پیـامبران  معناي آن این است که انسان باید همه پیا
انـد و پیـامبران لاحـق    سابق، مبشر پیامبران لاحق، خصوصا خاتم و افضل آنـان بـوده  

اند، پس لازمه ایمان به همه پیامبران ایـن اسـت کـه در هـر     مصدق پیامبران سابق بوده
زم اسـت در هـر   زمانی تسلیم شریعت همان پیامبري باشیم که دوره اوسـت و قهـراً لا  

دوره ختمیه به آخرین دستورهایی که از جانب خدا و بوسـیله آخـرین پیـامبر رسـیده     
هـاي  است عمل کنیم و این لازمه اسلام، یعنی تسلیم شدن به خدا و پـذیرفتن رسـالت  

  )251: 1372فرستادگان اوست. (مطهري
  از نظر استاد، تفاوت شرایع آسمانی دو دلیل زیر را دارد:  

اي بوده که بر حسـب مقتضـیات زمـان،    ک سلسله مسائل فرعی و شاخهیکی در ی
شده و همه اند، متفاوت میشدههاي مردمی که دعوت میخصوصیات محیطی و ویژگی

هاي مختلف یک حقیقت و به سوي یک هدف و مقصود بوده هاي متفاوت و اندامشکل
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زات تکامـل بشـر، در   است. و دیگر در سطح تعلیمات بوده که پیامبران بعدي بـه مـوا  
انـد. مـثلاً میـان    سطح بالاتري تعلیمات خویش را که همه در یک زمینه بوده القاء کرده

تعلیمات و معارف اسلامی در مورد مبدا و معاد و جهان و معارف پیـامبران پیشـین، از   
  )323-324: 1383نظر سطح مسائل تفاوت از زمین تا آسمان است. (قراملکی

هـاي ادیـان دیگـر چگونـه     آمـوزه «استاد به این پرسش که  از آنچه گذشت پاسخ
شود یـا آنکـه یکسـره حـق     افت نمییاست؟ آیا یکسره باطل است و هیچ حقی در آن 

انـد، هـیچ بـاطلی راه    شود. در ادیان آسمانی، آنگونه که نازل شدهاست؟ نیز دانسته می
اشارت رفت، نباید مغفول هایی که قبلاً بدان اند. هرچند تفاوتندارد و همه یکسره حق

واقع شود. اما آنچه امروزه به نام ادیان الهی وجود دارد، باتوجه به مساله تحریف، بایـد  
هاي آنهـا  با میزان عقل و وحی ناب، که همان قرآن است، سنجیده شود. هرچه از آموزه

عنـی  با این دو میزان مطابق بود، حق است؛ و هر آنچه با آن مخالف بود، باطل اسـت. ی 
همان میزانی که ما روایاتی را که از پیـامبر (ص) و امامـان معصـوم (ع) نقـل شـده و      
صدورش از ایشان و یا دلالتش بر معناي خاص قطعی نیست، با آن می سنجیم و آنچـه  

  )  166: 1395نهیم. (اکبريبا خرد و یا وحی الهی ناسازگار افتد را کنار می
هـرکس غیـر از   «اسـلام پذیرفتـه نیسـت و    کند که دینی جز قرآن صریحا بیان می

اسلام دینی بجوید هرگز از او پذیرفته نشود و او در جهان دیگر از زیانکـاران خواهـد   
  15»بود.

ممکن است گفته شود مقصود از اسلام در این آیه خصوص دین حضرت ختمـی  
 مرتبط نیست، بلکه مراد تسلیم خدا شدن است و این تسلیم شدن با گرویدن به هر یـک 

  یابد. پاسخ استاد به این سخن این است:از ادیان الهی تحقق می
                                                        

  85آل عمران/. 15
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البته اسلام همان تسلیم است و دین اسلام همان دین تسلیم است، ولـی حقیقـت   «
اي اسـت  تسلیم در هر زمانی شکلی داشته  و در این زمان شکل آن همان دین گرانمایه

  کلمه اسـلام بـر آن منطبـق     که به دست حضرت خاتم الانبیاء ظهور یافته است و قهراً
گردد و بس. به عبارت دیگر، لازمه تسلیم خدا شدن پذیرفتن دسـتورهاي اوسـت و   می

روشن است که همواره به آخرین دستور خدا باید عمل کـرد و آخـرین دسـتور خـدا     
  (همان) » همان چیزي است که آخرین رسول او آورده است.

  اگون پاسخ زیر را می دهد:استاد مطهري درباره علل وجود ادیان گون
درباره علل ظهور ادیان نیز باید میان ادیان دست ساخته بشر و ادیان الهی تفکیـک  
کرد. روشن است که علل و عوامل گوناگون اجتماعی، روانی، تـاریخی و فرهنگـی در   

اند که تبیین آن بر عهـده جامعـه شناسـان، روانشناسـان،     ظهور چنین ادیانی نقش داشته
بـا  «شناسان است. اما درباره ادیان الهی نظر استاد مطهري این است که و انسانمورخان 

اینکه نبوت یک جریان پیوسته است و پیام خدا، یعنی دین، یکـی بیشـتر نیسـت، علـل     
 ) و در184: 1379(مطهـري » هاي تشریعی و تبلیغی و ظهور پیامبران پیاپیتجدید نبوت

  که: نتیجه پیدایش ادیان گوناگون این است
اولاً، بشر قدیم به علت عدم رشد و عدم بلوغ فکري قادر به حفظ کتـب آسـمانی   

گرفت و یا بـه کلـی از   خود نبود؛ معمولاً کتب آسمانی مورد تحریف و تبدیل قرار می
هاي پـیش،  رفت؛ از این رو لازم می شد که این پیام تجدید شود. ثانیاً، در دورهبین می

رشد قادر نبود که یک نقشه کلی براي مسیر خود دریافـت  بشریت بواسطه عدم بلوغ و 
کند و با راهنمایی آن نقشه، راه خویش را ادامه دهد؛ لازم بود مرحله به مرحله و منـزل  
به منزل راهنمایی شود و راهنمایانی همیشه او را همراهی کنند. ثالثـاً، غالـب پیـامبران،    

اند نه تشریعی؛ پیامبران تشـریعی شـاید از   هبلکه اکثریت به اتفاق آنان پیامبر تبلیغی بود
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یک دست تجاوز نکنند. کار پیامبران تبلیغی تـرویج و تبلیـغ و اجـرا و تفسـیر      انگشتان
 شریعتی بود که حاکم بر زمان آنها بوده است. (همان)

هاي پیش، بشریت به واسطه عدم بلوغ و رشد قـادر نبـود کـه یـک     اً در دورهرابع
خود دریافت کند و با راهنمـایی آن نقشـه، راه خـویش را ادامـه     نقشه کلی براي مسیر 

دهد؛ لازم بود مرحله به مرحله و منزل به منزل راهنمایی شود و راهنمایـانی همیشـه او   
را همراهی کنند. ولی مقارن با دوره رسالت ختمیه و از آن به بعد، این توانایی که نقشه 

برنامه دریافت راهنماییهاي منزل به منـزل   کلی دریافت کند براي بشر پیدا شده است و
ها علاوه بر علت پیشین، این بود و مرحله به مرحله متوقف گشت. علت تجدید شریعت

که بشر قادر نبود برنامه کلی و طرح جامع خود را دریافت نماید. با پیدایش این امکـان  
لت تجدید نبـوت  و این استعداد، طرح کلی و جامع در اختیار بشر قرار گرفت و این ع

ها و شرایع نیز منتفی گشت. علماي امت متخصصانی هستند که با استفاده از نقشه کلی 
هـاي  هـا و تاکتیـک  نامـه دهد و با تدوین و تنظیم آیـین راهنمایی که اسلام به دست می

  نمایانند. (همان)موقتّ، راه را می
انـد نـه   یامبر تبلیغی بـوده اً غالب پیامبران، بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنها پخامس

تشریعی. پیامبران تشریعی شاید از انگشتان یـک دسـت تجـاوز نکننـد. کـار پیـامبران       
تبلیغی، ترویج و تبلیغ و اجرا و تفسیر شریعتی بود که حاکم بر زمان آنها بـوده اسـت.   
علماي امت در عصر خاتمیت که عصر علم است قادرند بـا معرفـت بـه اصـول کلّـی      

خت شرایط زمان و مکان، آن کلیات را بـا شـرایط و مقتضـیات زمـانی و     اسلام و شنا
» اجتهـاد «مکانی تطبیق دهند و حکم الهی را استخراج و استنباط نمایند. نام ایـن عمـل   

است. علماي شایسته امت اسلامی بسیاري از وظایفی را که پیامبران تبلیغـی و قسـمتی   
  و با وظیفـه خـاص رهبـري امـت انجـام       از وظایف پیامبران تشریعی را با عمل اجتهاد
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دهند؛ از این رو در عین اینکه نیاز به دین همواره باقی است و بلکه هرچـه بشـریت   می
  یابـد، نیـاز بـه تجدیـد نبـوت و آمـدن       به سوي تمدن پیش رود نیاز به دین فزونی می

 ـ   ت. کتاب آسمانی جدید و پیامبر جدید براي همیشه منتفی گشت و پیـامبري پایـان یاف
  ) 185(همان: 

  
  نتیجه

همچنانکه دیدیم، از نظر جان هیک، همه ادیان حق اند، زیرا هیچ دینی حق نیست. 
اصلاً دین حقی وجود ندارد، زیرا عقل آدمی، براي شناخت دین حـق، محـدود اسـت.    
انسان به دلیل داشتن محدودیت هاي دستگاه ادراکی، قادر بـه بدسـت آوردن حقیقـت    

کند نه مبنـاي کلامـی.   هاي فلسفی براي تبیین تکثر ادیان استفاده مینیست. هیک از مبنا
دهـد، اصـلاً دیـن بـاطلی     اما هیک براي حق بودن یا حق نبودن دینی مبنایی ارائه نمی

وجود ندارد، چون همه ادیان جلوه هایی از واقعیت مطلق هسـتند، پـس حـق هسـتند.     
محـدودیت در دسـتگاه ادراکـی     استاد مطهري نیز مانند هیک عدم وجود دین واحد را

یابـد و  داند، اما برخلاف هیک، معتقد است که با گذشت زمان انسان رشـد مـی  بشر می
چون انسان به بلوغ لازم رسید، خداوند نیز آخرین و کاملترین دین را بـراي وي نـازل   

دهـد. وي از  کرد. استاد مطهري برخلاف هیک مبناي کلامی براي مدعاي خود ارائه می
کند. هیک براي حـق بـودن دینـی    ت قرآن کریم براي اثبات مدعاي خود استفاده میآیا

گوید اگر دینی با دو معیـار عقـل و وحـی    دهد ولی استاد مطهري میمعیاري ارائه نمی
  ناب (قرآن) سازگار باشد، حق است. وگرنـه باطـل اسـت. مطهـري نیـز ماننـد هیـک        

انـد و بـا   ه هرکدام در زمان خودشـان حـق  اند، با این تفاوت کگوید همه ادیان حقمی
  شوند.  آمدن دین جدید منسوخ می



                      103               مطهري مرتضیبررسی تطبیقی حقانیت در ادیان از دیدگاه جان هیک و 
 

 منابع
  ، انتشارات صراطهاي مستقیمصراط )؛1393(سروش، عبدالکریم -
  ، ترجمه عزت االله فولادوند، انتشارات خوارزمیفلاسفه بزرگ )؛1390(مگی، براین -
حقی، انتشارات علمی و  ، ترجمه علینظریه شناخت کانت )؛1387(هارتناك، یوستوس -

  فرهنگی
، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه استاد مطهري و کلام جدید)؛ 1383(قراملکی، احد -

  اسلامی
  ، انتشارات زوارسیر حکمت در اروپا )؛1381(فروغی، محمدعلی -
  ، ترجمه عبدالرحیم گواهی، نشر علممباحث پلورالیسم دینی )؛1386(هیک، جان، -
، ترجمه محمدرضا بیات، وحید 2، جلد الهیات مسیحی )؛1393(آلیستر مک گراث، -

  صفري، علی شهبازي، اعظم مقدم و کوثر طاهري، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
عقل و اعتقاد  )؛1388(مایکل پترسون، ویلیام هاسکر، بروس رایشنباخ، دیوید بازینجر -

  تشارات طرح نو، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، اندینی
  ، ترجمه ادیب فروتن، نشر ققنوسمیان شک و ایمان )؛1396(هیک، جان -
  ، موسسه امام صادق(ع)پلورالیزم دینی یا کثرت گرایی)؛ 1381(سبحانی،جعفر -
  ترجمه لیلا هوشنگی، نشر هرمس ،درباره دین)؛ 1393(ال کوئین، فیلیپ -
، موسسه فرهنگی هاي پلورالیزمسویه کندوکاوي در )؛1379(قدردان قراملکی، محمدحسن -

  دانش و اندیش معاصر
، ترجمه علیرضا فرجی، نشر واژگان کلیدي فلسفه دین )؛1396(ون آراگون، ریموند -

  ریسمان
  ، ترجمه محمد یوسف ثانی، نشر نودرآمدي به فلسفه دین )؛1395(مایستر، چاد -
  ، انتشارات صدا و سیمادر دین پلورالیزم دینی یا پلورالیزم )؛1393(حسینی، سید حسن -
  ، ترجمه یاسر میردامادي، نشر ققنوسفلسفه دین )؛1396(تالیا فرّو، چارلز -



  104                          97بهار / 53م/شماره پیاپی دههف/ سال )18فلسفه و کلام(فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی 
 

، نشر بنیاد علمی و فرهنگی علامه مرتضی مطهري و فلسفه دین )؛1395(اکبري، رضا -
  مطهري

  ، نشر صدرا2، ج مجموعه آثار )؛1379(مطهري، مرتضی -
  ، نشر صدرا1، ج ه آثارمجموع )؛1387ــــــــــــ( -
  ، انتشارات صدراعدل الهی )؛1372ــــــــــــ( -
 ، دفتر نشر معارفتکثر ادیان )؛1382(کامران، حسن -

- Charles Taliaferro,Elsa J Marty,2010,A DICTIONARY OF PHILISOPHY OF 
RELIGIION. The Continuum International Group.                                                   

- Hick, John, 2010, The Possibility of Religious Pluralism, 
Cambridge University Press 

- Hick, John, 2006, The New Frontier Religion and Science, 
masmillan 

- CHARLES TALIAFERRO, PAUL DRAPER and PHILIP L. 
QUINN,2010, A COMPANION TO PHILOSOPHY OF 
RELIGION, Blackwell Publishing Ltd  

 
 

 
 

  
  


